
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ! برد،دي،  را،رادي
  عباس دانایی

  
 بیماري سرطانعلت  سالگی به 68اکبر رادي صبح روز چهارشنبه پنجم دیماه در       

  . در بیمارستان پارس تهران درگذشت
پس رادي هم پنجاه سـال عـرق        . دانست»  عرقریزان روح «نویسندگی را   » فالکز«

 امـا منظـور   ،انـد ارسطو از یک سـنخ ) کاتاسیس (ياین عرقریزان هر چند با تزکیه  . ریخت
  . بود خالق اثر ،»فاعل« اما فالکز به خود ،شوندبود که مزکا می» رمه«ارسطو تأثیر در 

 تفکر، تخیل و آفـرینش، هفـده، هجـده    يتولیدات این عمر پنجاه ساله در عرصه   
 مقـالات و دو سـه   يهعـلاو ه  ب. با حجمی بیش از دو هزار و پانصد صفحه بود    ،نمایشنامه

  ....  شامل داستان، نقد، مقاله، مصاحبه و ؛هایی پراکندهفیلمنامه و نوشته



 

 

 کـه در ایـران   ،اش را نوشـت لین نمایشنامه او) ؛ بیست سالگی  1338(رادي زمانی   
بـرداري میـرزا فتحعلـی      حداکثر کارهاي گرتـه   . اي در معناي واقعی موجود نبود     نمایشنامه

و بعد از کودتا چند کار متجددانه و آزمایش چند برج           ) ق. ه ـ1228 – 1295(آخوند زاده   
  . نشین بودعاج

بـان ترکـی نوشـت کـه در          انتقـادي بـه ز     – کمدي   يآخوندزاده شش نمایشنامه  «
   1» .تفلیس بروي صحنه آمد

اي از هنرهـاي    زمانی که تئاتر اگر هـم بـود تفـنن بـود و شـقه              «: نویسدرادي می 
زمانی کـه مـا از مـرده    .  اشرافیتيهو یادآور ادبیات انگلی نشسته بر خیک پوسید    . قشنگ

لی هنوز نشانده نـشده    تئاتر م  يهتخم.  را داشتیم » بلبل سرگشته «ریگ تئاتر ملی تنها یک      
  2».اي نداشتتئاتر به معناي عام هنوز پر و پایه. بود، سهل است

 ،نویسی مدرن ایران، بیضاییها ضلع دیگري از سه ضلعی نمایشنامه    در همان سال  
  کـار ،ها را نوشت که هر دو سیاه مشق بودند و اندکی بعـد        عروسک وها در شب    مترسک
یـاد دکتـر سـاعدي     زنده،ضلع دیگر این مثلث.  را نوشت»میردپهلوان اکبر می«ترش  جدي

در آثـار ایـن سـه بزرگـوار         .  در غرب غربت غروب کرد     1360 که سال    ،بود) گوهر مراد (
 ، نیـست بینـابینش جاي بررسـی تطبیقـی و تعـاملات         . شودتاثیرپذیري از کار هم دیده می     

بـه   امـا اشـاره      ؛اسـت  کپسولی   يه یک معرفی نام   يهاي از خلاص  چون این نوشته خلاصه   
از مـتن   . ، ملمـوس اسـت    انـد  همین جهـانی   ،هاي رادي تا عمق استخوان    که شخصیت این

- که در عین حال عمـق و لایـه         ،بسیار آرام و سهلند چونان دریا     . انداند، خاکستري زندگی

 حتـی در   ها و تصاویر استاد و بیضایی،     اما بسیاري از شخصیت   . هاي زیرینش ممتنع است   
لـی  هـاي از یا نمایی است از عالم مثُل؛ جهان فرشتگی، تیـپ     ، باز شکلی    ن اتفاق تریواقعی
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: اکنون در این طلوع قرن سئوال تو این اسـت   «ه  تبثا اعیان   ي، منظري به منظره   ) آرکاتاپیها(
. تـوان نوشـت   توان نوشت؟ آري، می   هاي اندك می  هاي بزرگ را با چنین جسته     آیا صحنه 

کـه تـو یـک تـار        به شرط آن  . اندهمیشه با کلمات کوچک نوشته    که از قضا آثار بزرگ را       
 زلال کـه از ذهـن عـصر عبـور کـرده      يهابریشم آبی میان حنجره داشته باشی و یک غریز  

کـه بـوي مـردان      .  نجیـب و فـروتن     ؛شـود اي در قعـر صـحنه بـاز مـی         گاه نغمه آن. است
. دهدمناك دوردست می  موزگواتمالا، سرودهاي سرخ بوسنی، باران مست گیلان و آواز غ         

هاي آبـی روزگارمـان در    با زخمه ،حالا برویم روي صحنه آهنگی بزنیم     ! دل من ! عزیز من 
   1»این هواي مه آلوده

  
 125 – تهـران  1338 کـار  – در سـه پـرده     ،اي است نمایشنامه :  آبی ي روزنه -1

اهین  هنگـام چـاپ بـه ش ـ   – ماجرا در رشت اتفاق افتاده اسـت  –صفحه با هشت بازیگر     
  . سرکیسیان پیشکش شده است

 در  ،چالش بسیار آبکی و سانتیمانتال و رمانتیـسم کوچـه بـازاري اسـت             : موضوع
-کـه مـی  اسـت   داري متولـد شـده      از دل خرده زمین   ،  تعاملات چند جوانک خرده بورژوا    

 امـا چـالش   ،نیامدخوب از کار در   و  کند  » اتومبیل«را  » اتول«و  » چوب«را  » چوق«خواهد  
قدم اول « که ،هم در هجده، نوزده سالگی طبیعی است  آن ،کاراول. کندرا مطرح می  ها  نسل

  » .نفس استهر راه سترگ با شکست هم
 امـا  ،انـدازي کـرد  دوانی و سنگروز خیلی موشژنرال فرهنگ و هنر و ادبیات آن  

دي  کرد و دست راكدراي پر لیوان را دید و استعداد را   جناب شاملو به کمکش آمد، نیمه     
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 »همان«ها از همین مجموعه خواهد بود با ذکر تمام ارجاعات به نمایشنامه* 



 

 

 که اجـل  ، استانیسلاوسکی یعنی شاهین سرکبیسیان گذاشت   يرا در دست شاگرد برجسته    
  .  به صحنه رفت، آربی آوانسیالشبه شاهین امان نداد ولی کار به همت شاگرد

هایی که هنوز   سال) شاملو(» ... اشک، سال شک، سال باد، سال بد        «هاي  در سال 
 – میـرزاده  – نـصرت رحمـانی   – کسرایی –ه شاملو  همه اشعار سیا  آن. ها ادامه دارد  اعدام

هـایی مثـل کارهـاي     طرف قضیه هرزه نگـاري     شیبانی و اوج آن اخوان ثالث آن       –فرحزاد  
-شوداز یک نوجوان انتظار داشت که شخـصیت        واقعاً چقدر می   ،...و  .... فریدون توللی و    

  نباشد؟ ...  آبکی، ترس خورده، لاابالی و ،هایش وارفته
با حذف یکی دو آدم بازي بـه پیـشنهاد          ...  نوشتم   1338 آبی را در سال      يروزنه«

. زمانی که تئاتر اگر هم بود تفنن بود. ...  به چاپ رسید  1341و در   ] شاهین سرکیسیان [او  
اي نوشتم کـه امـروز بـراي       نمایشنامه..... اي نداشت   تئاتر به معناي عام هنوز پر و پایه       .... 

  1».نیست» اتود«من جز 
  
 بـا چهـارده     – صـفحه    140 – 1342 کـار    –اي در پنج پرده      نمایشنامه :ولف ا -2

  . افتد ماجرا در شمال اتفاق می–بازیگر 
کـه در روسـتایی      تلاش دو جوان است براي ایـن       ،به ظاهر یا روساخت   : موضوع

در اصـل   ) حکیم میرفندرسـکی  . (صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی      . اي بسازند مدرسه
سوادآموزي، مدرسه سـازي، جمـع کـردن جوانـان و           .  سر لحاف ملانصرالدین است    دعوا

 آن  ي همـه  ،نوجوانان روستا، درخواست برخوردي انسانی با رعیت، کمک به مردم روستا          
را بـه دنبـال   ... دینـی و  هاي کفـر و بـی   که تهمت، ارعاب، ارهاب، نسبت  ،چیزهایی است 

وِ    :.... دعما«. دارد کنن  آقایون مدرسه وا می   : اومد گفت  رد،   یهو –ه آبله رو    اون یا رو سیاه تُ
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 يهـاي آغـازین دهـه   سـال ) 211 ص – ج اول – آبی يهروي صحن (» .که تکیه رو ببندن   
هاي امریکا و اصلاحات ارضی شاه فرمان یافتـه      چهل و انعکاس روي کار آمدن دموکرات      

شـهر    آرمان.باغ سبز نشان دهد اما رادي بنا ندارد بی پایه در .و شروع نهضت امام خمینی   
نسان الا ما سعی، شکست خوردن            لال یس هاي پیاپی و هربـار     او چیزي جز تلاش مداوم، لَ

و فی شأن، نیست بـدروغ و بـی زمینـه و بـا دسـت           ،محکمتر کمر همت بستن، کُل یومٍ ه 
-ها، لمپنشیکهمه عربدههمه گیله مرد از خود بیگانه آن    خالی  و بیداد و فقر فرهنگی، آن       

مهـدي اخـوان   (» ....هـا  ها و گـشتی ها و گزمهها و بردن ها و بردن  و بردن « ها،  ها، ژاندارم 
  ) ثالث

  » خون جگر شودکه گویند سنگ لعل شود در مقام صبر    آري شود ولیک «
  ) حافظ(

! بلـه : جهـانگیر . کنیمریم یه زندگی نویی رو براي خودمون شروع می  می: مرسده«
- عزاسـت کـه نـرم نـرم اوج مـی       يهبیـرون صـداي دسـت     » ....جاده مه آلـوده     ! وزندگی ن 

  ) 267 ص – ج اول –همان .(گیرد
 کـه یـک  ده       ،نارستان درست اسـت   «:حضرت ژنرال به این نمایشنامه هم تاخت      

ي مالـک و یـک    اما یک ده به اعتبار دهاتی یک ده است، نه چند تـا قراضـه           ،خیالی است 
هاي ترا لمس   پس کو؟ من این دهاتی    . انددر نارستان بست نشسته   اند  مشت فلکی که آمده   

. ايهـا را نیـاورده   کـه تـو آن  ،ول دو تا و نـصفی دهـاتی هـست      فدر ا !  .... یسیکنم ر نمی
  ) 153 ص – رادي –دستی از دور (» .ايچپانده

 پلـه خـانف را کـه خـودش     يهنوشـت » نقش شخـصیت در تـاریخ  «اگر آقا خلیل   
از طرفـی در    . آمـد ها پیش نمی  یی این گندگو  ،کرد به امرایش تدریس می    ،ترجمه کرده بود  

 هنگـام بحـران   ،تاین بـک ش ـا» مشهاي خخوشه« در   ؟ها کجایند » بورگ«،  » چرم ساغري «
ه چینان کجاینـد؟ خـدا بیـامرز خـسرو          و آمریکا کارگرهاي کشاورزي و می     1930 و   1929



 

 

زمـین و  یان بـی یقیق گفت که روسـتا ها چه دش در بیدادگاه ژنرانمگلسرخی با این سن ک    
اند و زندگی حلبـی آبـادي، پیرامـونی،          چگونه به شهر هجوم آورده     ،کارگرهاي کشاورزي 

ها بود که به تعبیـر زنـده یـاد عمـران     لولیدند و از صلب همینزندگی سیاه و نکبت را می   
  .  چه کودکانی، چه نسلی، که با سوت بیدارباش قطارها زاده شوند،صلاحی

  
تواند هـر کـدام بـه        که می  ،ايپرده تک   يشامل سه نمایشنامه  : یزی مرگ در پا   -3

  : شامل. تنهایی نیز اجرا شود
   سه بازیگر – صفحه 30 – در تهران نوشته شد 1344 –محاق : الف
   شش بازیگر – صفحه 33 – 1345 تهران –مسافران : ب
 ایـن نمایـشنامه   . شـش بـازیگر   – صفحه 30 – 1345 تهران –یز یمرگ در پا  : ج

  » .آبادي بخاطر تشکر از بازي ناب او به نقش مشديمحمود دولت«پیشکش است به 
.  روسـتایی  يي زود پیر شده و از هم پاشـیده        فقر و فلاکت یک خانواده    : موضوع

بـا صـداي غمگـین یـک        .  فضا سازي و هماهنگی بسیار زیبایی با طبیعت دارد         ،نمایشنامه
شود هاي انسانی باز نمایانده می    اي زیبا و تصویري با ناله     ستحالهشود و در ا   پرنده آغاز می  

کند و با گـسترش  زمزمه می» میرزا کوچک خان«و زن مشدي اشعاري گیلکی را با ترجیع     
-ه که از منظر تعاملات بینامتنی صحن   ؛میردشود و اسب مشدي می     سمفونی کامل می   ،شب
به تقـدم و تـاخر زمـانی        . کندتداعی می  ، مرگ گاو مشت حسن زنده یاد گوهر مراد را         ي

هـاي  جـا از تحلیـل  البته که ایـن   . کنمدارم در مورد کارهاي رادي صحبت می      . کاري ندارم 
شـود امـا    مطـرح نمـی  خ و تراس ـخ استاد ساعدي خبري نیست و تماس  يعمیق روانکاوانه 

  . سازد که باید گفت دست مریزادحضرت استاد چنان قوز بالا قوزي می
 از شوهرش کتکی کـلان   ، که سه بچه هم دارد     ، مشدي يهیست و پنج سال   دختر ب 

خواهد که خفه شود همان کـاري        اما پدرش از او می     ، و به پدرش پناه آورده     ه است خورد



 

 

 . همان که استاد دولت آبـادي از شـیر و زینـب خواسـت    .که افغانی از آهو خانم خواست   
 جاي زن   ! که استاد رادي   ،نجره بدرانند حالا دو نفر ح   . همان کاري که روح زمانه خواست     

، »الکـساندر کولونتـاي  «ها و در این فرهنـگ بـا   هایتان کجاست؟ اگر آن سالدر نمایشنامه 
 کـه  ،دمیـدیم شویم باید در شـاخ نفیـر مـی   روبرو می.... یا  » اماگلدمن«یا  » سیمون دوبوآر «

یان آن همـه کارهـاي معتبـر و         تو اگر از م   ! اکبر عزیز » «چپاندي؟«استاد چرا اینان را اینجا      
 امـروز بـودي و بـراي     يه همان رادي افراخت ـ   ؛را هم نوشته بودي   » محاق«درخشانت تنها   

  ) 2007 آوریل 30 – کانادا –عباس جوانمرد (» .ماندگاریت کافی بود
 کـه جـورابی پـشمی بـراي      ،کند مشدي محزون و رمبیده حرکت می      ،در مسافران 

 حـالات   ؛فـضاي یـخ، تگـرگ ، بـوران        .  فرار کرده است   پسرش ببرد که از ترس اجباري،     
. اندیکی شده» مه جهان«و » که جهان« که گویی   ،مشدي چنان زیبا در هم تنیده شده است       

  . فضا، فضاي سوگواري یا اندوه چخوف است
 نوستالژیک میرزا يترانه. کنندده در زمهریر پیدا می     مشدي را یخ ز    ،یزیدر مرگ پا  
  . ي را با داسش نبرید، سر مشد اما این گیله مردت،سیار پرمعناسجا بکوچک خان این

هایی از هم    زندگی ،بینیمچنان که دیدیم و می     آن ،هاي رادي ایشنامهمهر چند در ن   
هیچ ربطی بـه    ،  این.  کلُ نفسٍ ذائقه الموت    –کلُ شیء ها لک الا وجهه       : پاشند چرا که  می

 صـداي دور یـک      : در نمـاي پایـانی ایـن تریـاد         ،داندیش ندار هاي پوچگرا و مرگ   نمایش
 ص – جلـد اول   –همـان   .... (خروس صداي نزدیک یک خروس دیگر، غرور نور صبح          

374 (  
.... نـشانه، دالّ، ارجـاع، مفهـوم، منطـق و           :  که معتقد است   ، فکري نظاممن به آن    

نگان، ارجـاعی    اما اگر معتقدیم که وراي ایـن نـشا         ،جا کاري ندارم  اند این اموري انضمامی 
 ي فقط به همین یک جملـه ،شویم در این صورت دقیق می،اي هم هست  هست، پس پرده  



 

 

غـرور  «، » خروس، خروس دیگر، نور، صبح«: اي که هنوز سی سالش نشده است      نویسنده
  . »غرور نور صبح«، »غرور صبح«، » نور

 ،ماع دارنـد   تقریباً ادبا اج   ، فضاسازي يه هنر نگارش براي مقول    ،در بحث تئوریک  
 در ،هـا، نمـایش داده اسـت     ، خـواهر دوم برونتـه     »امیلـی برونتـه   «که بهترین فضاسازي را     

 ، اما رادي در ایـن نمایـشنامه   ،ن بحثی نیست   الآ ، حال غریزي یا آگاهانه    .هاي بادگیر بلندي
 ـه  شاید ب  . خیلی موفق تر از امیلی است      ،به نظر من   ه دلیل تسلط به شگردهاي نمایشی و ب

 که البته بخشی را     ،انگاري و شخصیت بخشی به اشیاء     ي تصاویر و حرکات و زنده     کارگیر
  . مدیون دقت و غور در کارهاي چخوف است

  
  . پنج بازیگر دارد– صفحه 80 – 1345هاي تهران  از پشت شیشه-4

سی سال زندگی یک نویسنده در هشتاد صفحه به تصویر کـشیده شـده              : موضوع
که چند سـالی از عمـر    حال آن ؛شویم زندگی آپارتمانی آشنا می    در این نمایشنامه با   . است

انتخـاب فـضاي آپارتمـانی بـراي زنـدگی فـردي کـه              . گذردآپارتمان نشینی در تهران می    
 بـسیار  ، فقط یک بار از منزل خارج شـده اسـت  ،ري دارد و در این سی سال  اوزندگی پیله 

  . هنرمندانه است
...  مـصر مومیـایی کـنم    يه مثل اجساد فراعن   خوام زندگی خود مو   من می : بامداد«
 چوب زیربغـل بـوده،   هونه یه وقتی یه مردي هم بایدکه آینده ب که بمونه براي این   براي این 

بـدبختی ایـن خـانواده    ) 390 ص – ج اول    –همان  ... (مرده و منجمد، تو یه شیشۀ الکل        
کارشـون  ] هـا مـوش [ونـا   ا: بامداد«: افتدشان می  که موشی هم به جان زندگی      ،وقتی است 

موش موجود بدبختیه، چون هیچوقت سراغ      : مریم./ هاي من جویدنه، گلاي توئ یا کتاب    
  ) 438 ص – ج اول –همان (».رهآدماي خوشبخت نمی



 

 

تحلیـل روانکاوانـه   در هاي خودش را ها و ظرفیتییدر این نمایشنامه رادي توانا    
 این نمایـشنامه ایـن     يگر نکات برجسته   از دی  .کشدو توصیف غنایی و شاعرانه به رخ می       

هاي عاطفی روانی و جریانات ذهنـی بـازیگران بـه       که اشکال و تصورات و فعالیت      ،است
وگاه بـراي تقلیـل و نـزول انـسانیت اشـخاص از             . آیندشکل ساندافکت به نمایش در می     

  . شودماسک مگس استفاده می
، روح در هملـت،  شـنویم مـن از سـنخ شـیطان فاوسـت     هـایی را کـه مـی      »صدا«

نفس اماره؟ نفس لوامـه؟ نفـس مطمئنـه؟         . دانممی.... میرد و   سیاهپوش در پهلوان اکبر می    
  خدا و شیطان؟ 

  
 – صـفحه    100 – 1346 تهران   –اي در چهار پرده      نمایشنامه : ایرانی يارثیه -5
  ده بازیگر 

 ـ      اند که در خانه   اي شش نفره  خانواده: موضوع -دگی مـی  اي دو طبقه در تهـران زن

 مـسجد در عـین   ،پدر خانواده روحانی است و پیشنماز   . اند دوم را اجاره داده    يهطبق. کنند
 چرا که فرزندان هر کدام ساز خود را ؛خانواده روبه اضمحلال است   . حال محضردار است  

جلیل دانـشجوي   . شودخواهد خواننده شود و می     می ، دختر جوان خانواده   ،شکوه. زنندمی
پسر بزرگ که درگیر کارهاي خلاف شـده اسـت و        .  نیچه یهز نوع بوزین  هرهري مسلک ا  

 است که سرش در   ، پسر دوم خانواده   ،فقط عظیم . جانش را هم روي کارش گذاشته است      
  . کندلاك خودش است و مخارج زندگی و معاش بقیه را مهیا می

ه، داره ش ـکه داره تجزیه مـی هاي فاسد یه جنازه    تیکه. یه پخیم همه مون   : جلیل« 
شود و دانـشگاه را رهـا     جلیل با پدرش درگیر می    ) 555 ص   – ج اول    –همان  (» .گندهمی
  : آیدچهار ماه بعد که به مرخصی می. رودکند و به سربازي میمی



 

 

این طور کـه    ... که چیزي تغییر کرده باشد    تقریباَ بحران نشسته، بدون این    : جلیل« 
ایـن   ) 561 ص – ج اول    –همـان   (» .ل از طوفانه  آد بدونین که این یه آرامش قب      بوش می 
 در 1363کنه به طوفان نـوح وقتـی بـار دیگـر در سـال       قبل از طوفان ربط پیدا می  آرامش

  .  که خواهیم دید؛شودهمین مضمون تکرار می» تانگوي تخم مرغ داغ «ينمایشنامه
  
بیـست   – صفحه   110 -  1348 تهران   –اي در ده صحنه      نمایشنامه : صیادان -6

  .  نمایشنامه تقدیم شده است به نادر ابراهیمی –بازیگر 
- به تصویر کـشیده مـی      ،زندگی تعدادي صیاد در بندري در شمال ایران       : موضوع

هاي بزرگ انحصاري کـه تمـام مـشاغل اصـلی تولیـد و      شود و روند شکل گیري شرکت     
شـویم و  ن هم آشنا میل کارگرایل و رذای در حین کار با فضا     ،دنکنتوزیع بندر را قبضه می    

/ دو رو / هرج و مرج طلب /  که لمپن ،نام یعقوبه  با فردي ب،ترطور وسیعتر و واضح ه  ب
  . انقلابی یا شورشی تهییج کننده/ نق نقو

 ،شـود  باعـث مـی  ، سرپرسـت کارگـاه  ،یعقوب با تحریک کارگران و تحقیر ایوب    
: اي بیابـد تـا تجـسم پاینـده   رود  کـه قـدرت مـی      ، آخـر  يهاما در صحن  . ایوب استعفا دهد  

 ج اول –همان (».اینک خورشید در مه دمیده است.... زند و  مجسمه نرم نرمک لبخند می    «
شـرکت، پـرده بـرداري      مدیري آقاي رامیار،ه که از مجسم،این یعقوب است ) 678 ص   –
هایی چون یعقوب را بسیار عالی ودقیق در شخصیت قـدیر       شخصیت و شخصیت  . کندمی

ی ایبسنی  یفضاي این نمایشنامه را فضا    . ایمآبادي شناخته ی سلوچ و کلیدر دولت    جاي خال 
  . دانممی

  



 

 

بـرج عقـرب    : ام الف ، به ن  اي در سه پرده   نمایشنامه:  لبخند با شکوه آقاي گیل     -7
   یازده بازیگر – صفحه 145 – 1352 تهران تابستان -مرده ریگ  : چنگ در باد   ج: ب

 مـاجرا در    –.  هدیـه شـده اسـت      »ام حمیده ه همراه یگانه  خانمش ب «نمایشنامه به   
  . فصل زمستان در نیاوران اتفاق افتاده است

جـا تبـدیل    که در ایـن ،اصلاحات ارضی ملوکانه وجهی اقتصادي داشت   : موضوع
، و اسـت ... علیقلی خان بزرگ مالک رشت به مالک برنجکوبی، کودسازي، چوب بري و           

هـایی بـه آداب فرنـگ       دانـه درهـا و    ولاتش نازپرورده اجتماعی که محص   -وجهی فرهنگی 
 این قشر بـه     .»اکیینچه بو ! آي با من راه نیا    « که   ،بزرگ شده یا با اطوار و اداي فرنگی بود        

هـاي فـرح دیبـا بـه     ها و شیفتگیخاطر اتصال سریع به قدرت و سیاست از طریق گرایش    
 فرهنگـی  – اجتماعی –نري  خیلی سریع نهاد و سازمان ه    ،رهنگی فرنگ ف –مظاهر هنري   

 و مدرنیتـه و اُس  ،محور این نهادها و بنیادها هـم انـسان مـدرن بـود           . خود را بنیاد نهادند   
 جـز  ، زن قدرت فرمـوده هـم چیـزي نبـود    يه فرمایشی و فرمالیتياساس آن نوع مدرنیته 

اه فردگرایـی شـاهکی، ش ـ    . فردگرایی متفرعنانه از براي پاسداري و دلالی دیکتاتوري شـاه         
 مضمون دیکتاتوري، خرده دیکتاتورسـازي  .کوچولو، دیکتاتورك، همگنی هیولا و صورت    

  : و دیکتاتورك است که عبارتند از
 دکتر فروغ الزمان ، دختر علیقلی خان، صاحب کرسی روانـشناسی دانـشگاه،              -1

  . چهل ساله و مجرد
  . جدددختردوم آقا، پزشک جراحی پلاستیک زن دکتر ت.  دکتر فخر ایران -2
  . آ، پانتی، هم دارندنام پانتهه اي بدانهداماد خانواده که در:  دکتر تجدد-3
 مهر انگیز، دختر دیگر آقا، تحصیلات آکادمیک نـدارد، نقـاش، بـسیار شـیک                -4
ر نُ   . پوش نُ



 

 

هاي انگلیسی   دکتر جمشید، استاد فلسفه، سی و پنج ساله، مجرد، در دانشگاه          -5
کـشد، مـشروبات   خوانـد، پیـپ مـی    کتـاب مـی   . کندتدریس نمی درس نداده در ایران هم      
  . کندخارجی را استحاله می

نــشینی و د، چهــل و دو ســاله، مجــرد، مــدام در کــوه و دشــت و شــب و داو-6
  خوشگذرانی هد و نیستی لاابالی 

 دختـر هجـده    ، از جمله طـوطی    ؛کننداز این مجموعه چند خدمتکار پرستاري می      
لا مبـت  که ،در خانوادهود و ما با برادري لال به نام داو،اداب روستایی  بسیار زیبا و ش    يساله

 در کـار تنظـیم وصـیت    ،به آلزایمر است و علیقلی خان هم که بیماري صعب العلاج دارد      
 هـم  ،خـاطر نثـر زیبـایش    ه   هم براي خواندن ب    ، بسیار جالبی است   ينمایشنامه. نامه است 

 باري دیگر نمایشنامه را     ، فرزانه کابلی  ،شهمسر  هادي مرزبان و   ،چند ماه قبل  . براي دیدن 
 خالی از اطناب نیست و مواردي خیلی آبکی و شـعاري اسـت   ،نمایشنامه. به صحنه بردند  

هـاي فخـر ایـران و تجـدد بـا           هاي مهرانگیز با فروغ در مورد نقاشی یا صحبت        مثل بحث 
الزمـان  دکتـر فـروغ  «: سامیرهایی از کرامات این اوتاد و م    نمونه» پانتی«ي  ، درباره مستخدمه

  ] : به طوطی[
تـو رو بـه حـریم خودمـون راه      .... هاي خودمونو تنت کردیم     ترین لباس کیما ش 

تو هم یک فطرتی داري کـه  .... ها رو پیدا کنی    که از جلدت در بیایی و ریخت آدم        ،دادیم
 صـص  – 2 ج –همـان   (» .... هاي ازلـی    گرده به اصلت، دهات و پشگل و اون کینه        برمی

4/73(  
 ـ انـد الزمان برایش نامه فرستاده   دانشجویان فروغ  دسـت دکتـر جمـشید    ه  و نامـه ب

رسیده است و نامه را خوانده اما از کینه ورزي و نفرت نامه را با صداي بلنـد در حـضور             
  . خواندفروغ می



 

 

! الزمان گیل، استاد ارجمنـد  سرکار علیه، دوشیزه، پروفسور، دکتر فروغ : جمشید  «
از روانـشناسی  ] اند نفر بوده65[یعنی چهار پنجم کلاس     از اینکه پنجاه و دو نفرما     ... و  ... 

 که با همـدردي     ،دانیموظیفه می ..... کنیم  اند کمال تشکرمان را تقدیم می     شما نمره نیاورده  
 :غ الزمـان فرو» آیا گواتر مبارك فرونشسته یا خیر؟   :  دانشمند بپرسیم  يبسیار از آن دوشیزه   

کـه  خـواین لیـسانس بگیـرین؟ مگـه ایـن     مـی ! هابزمجه! گمتون میترم دیگه، ترم دیگه به    
  )114/113 صص – 2 ج –همان . (موهاي سرتون سفید بشه

  
  : نام ه اي در چهار پرده ب نمایشنامه: در مه بخوان-8

آي، مـشدي منـوچ       : اگر به کلبـه بیـایی    ج        : عصر ملال انگیز آقایان   ب      : الف  
 تقدیم است به رکن الـدین     – ده بازیگر    – صفحه   135 – تهران   1353 - در مه بخوان       :د

  خسروي 
اي در گیلان در خوابگاه معلمـان روي داده         ماجرا در روستاي دور افتاده    : موضوع

دکتـر لنکرانـی پزشـک      .کننـد در این خوابگاه معلمین و مسئولین مدرسه زندگی می        . است
مثـل  ، گاه یک باباخانی هم دارد که مـستخدم خوابگـاه اسـت           خواب. هاستروستا نیز با آن   

هـا را   افـت آن  ظدختري روستایی نیز کارهاي ن    . پیرمرد دهاتی شولوخوف دردن آرام است     
 مـسئول کتابخانـه و چنـد        ،اشکبوس معـاون برجـسته    . بقراطی رئیس است  . دهدانجام می 

اي از وجـود   شاید تکـه و.  از جمله نیاکویی که مثل کرم شبتاب صمد بهرنگی است      ،معلم
  . رادي

  



 

 

دماغ بـه حجلـه   : الف: اي در دو مجلس  نمایشنامه : طیاتر هاملت با سالاد فصل     -9
 هفت بـازیگر  – 1356 تیر و اسفند    – صفحه   125  -شود  دماغ شرفیاب می  : ب.   رودمی
  .  نمایشنامه به فرزانه کابلی و هادي مرزبان تقدیم شده است–

هـاي پرطمطـراق و    از طرفی لحن.به شیوه گروتسککاري است کمدي    : موضوع
کند با مضمونی  میهاي گوتیک را القاجاي خود که سبکه  اما نه ب  ، فخیم رهاي بسیا جمله

 گویی که دارند ،فرمان پروري ه  سازي و گوش ب   کردن مطالب براي برده   اي و حقنه  سنامهدر
  . پرورندبوت میوراي و به بیان امروز انسانی سیرالملوکی یا قابوسنامه

سول: استاد قمپز دیوان  « روف در خدمت ما افتاده باش، بلکه تا روي پـاي مـا            ! .... پ
لک بـشی         تعظیم نس 318 ص – 2 ج –همـان  (» .هاي فصیح بکن که در جوار معلاي ما م (

هـم در ایـن   .... بـرج  / سـوپرمارکت / خراش آسمان/ هایی مثل آسانسور  واژهيهسر و کل 
  . شودیدا مینمایشنامه پ
  

-استریپ تیـز مـی    : الف: اي در هفت پرده   نمایشنامه  : منجی در صبح غمناك    -10

یـک  .: بگـو، مهربـان بگـو      هـ ـ       : دمد     د     شب آهسته می  : چشم افعی   ج    : ب.   کنند
  هاي من ققنوس قله:  جوان        زيهشاخ: یزي    وي پایهتران

 1357 بهـار سـال      – صفحه   230 – بازیگر   14 – 59 تا پائیز    58 تابستان   –تهران  
  . در تهران اتفاق افتاده است

ب  «هایی گزیده است از زندگی اکبر رادي بـه روایـت رادي            بخش: موضوع حاسـ
ب ن تحاس   . رحمانهوچه بی» قبلَ اَ

 اسـتیانا  -2 محمود شاتیان چهل ساله، نمایـشنامه نـویس بـزرگ،                -1: بازیگران
 حـشمتی، دانـشجو، عکـاس،    -3ار و دوسـت و همکـار           مجد دختر دانشجو و خبرنگ ـ    



 

 

 آقایــان – 7و 6 و 5 نگــارش     ي آقــاي طلایــی رئــیس اداره-4نمایــشنامه نــویس      
فلسفی، زنگنه، قوانلو از همکاران شایگان و طلایی در نـشریات و انتـشارات و دیگرانـی                  

  . چون خانم شایگان و خانم طلایی که دوست هم هستند
 چخـوف را    ،ها بـدون تأمـل    از نویسنده ]: ه استیانا مجد دختر دانشجو    ب[شایگان  «

پسندم کـه بـراي اولـین مرتبـه      زنده رودي را می  ،از میان نقاشان معاصر   .... کنمانتخاب می 
بـی گمـان قنـاري      ... خط ما را وارد نقش کرده و به این ترکیب یک حیثیت جهـانی داده                

شق آزادي چهچـه زده و حـالا کـه از قفـس        که یک عمر در قفس به ع ـ       ،اي هستم افسرده
کـه  کنم به هواي این    پرواز می  ،مثل یک زنبور   .... هپریده، خاصیت خودش را از دست داد      

  )426/424 صص – 2 ج –همان (» ....شهد زندگی را بگیرم و توي صحنه تقطیر کنم 
 ،نویسنده نه آلت تبلیغات است، نه مأمور پخش یک طیف سیاسی معین : شایگان«

 کـه در حیـث عـدالت، حقیقـت و تعـالی      ،هاي اجتماعی جریانيهبلکه ناظر است بر هم   
 آزادي کلمۀ مجـرد بـی   ؛صادقانه بگویم من به آزادي اعتقادي ندارم.... کند ها سیر می توده

آنچه من به اش اعتقـاد دارم  . کنندها روي آن بند بازي می      که فاشیست  ،در و پیکري است   
-تمام ایده . اي که رمز تمام آیات آسمانی است      د سحرآمیز گمشده  کلی! عدالت. عدل است 

  ) 429/428 صص– 2 ج –همان (» .شود از جمله آزاديها با همین کلمه باز میآل
 جوانـان  – اعتقـادي  – که زیربناي فکري     ، یکی از اولین نویسندگانی است     ،رادي

 ،ر یـا برخـوردي تئوریـک    بدون شعار و تظاه   .نحوي زیباشناختی مطرح کرد   ه  انقلابی را ب  
 رضا براهنی، سیمین دانـشور، علـی        ،این عمل را بعدها در کارهاي هنري اسماعیل فصیح        

 يهـا در حـسن و محبویـه   ها یا بعـد از ایـن   البته پیش از این ؛اشرف درویشیان هم دیدیم   
دکتر شریعتی، نوبت عاشقی مخملباف، سـمفونی مردگـان معروفـی و کارهـاي  موسـوي           

. از لونی دیگربودنـد   ها  هم دیدیم اما این   .... طاهره صفارزاده، نادر ابراهیمی و      گرمارودي،  
  ) 660 ص – 2 ج –همان (» .من دیم همین خاکم: .... شایگان«



 

 

  
  : در پنج تابلو:  پلکان-11

 در پسنچان، هنگام غـروب در  1333 بازیگر در تابستان 7 با ؛آن شب بارانی  : الف
  . خانه اتفاق افتاده استقهوه

   در پسنچان آخر شب در دکۀ جگرکی 1335 بازیگر6 با ؛در انتهاي مه: ب
 در رشـت، صـبحگاه در یـک    1341 زمـستان  ، بـازیگر 6 بـا   ؛زمستان شهر مـا   : ج
  . سواري اتفاق افتاده استدوچرخه
 در رشـت، گلـسار در دفتـر         1350 بهـار    ، بـازیگر  9 بـا    ؛آفتاب بـراي سـلیمان    : د

  . ساختمانی هنگام صبح
مهنـدس  [بلبـل  «.  تهران با چهار بازیگري در فرمانیه ،1357 در تابستان    ث؛کم: هـ

 ر بی خیرنقدآ ولی من ،يفقط تو مونده : به یحیی مستخدم مخصوصش   ] مسعود تاج فعلی  
یه دونـه گـاو داشـتین تـازه دوش و     .....  که نوکر با وفایی مثل تو رو از قلم بندازم  ،نیستم

کـه  ]  بلبل دزدیدش؛ که در تابلوي آن شب بارانی، آقا بود گاو گل،گاو یحیی نبود [طلایی  
بمانی خواهر امیرحـسین بـود کـه     [؛خواهرت که طفلی توي رودخونه افتاد. وازش کردن   

 که با خلـف عهـد بلبـل در تـابلوي در     ، نامزده بلبل، در جگرکی و بمانی ،شاگرد بلبل بود  
زن  [؛ول صـباي زنـدگی ور پریـد   و ناکام شده زنت که ا.]  خودش را غرق کرد   ،انتهاي مه 

 که بلبل پول دارویـش را نـداد و در تـابلوي             ،اسکندر شاگرد بلبل در دوچرخه سازي بود      
سـلیمان بابـاي حـسین       [؛باباتم که بیچاره شب توي مستراح یخ زد       .] زمستان شهر ما مرد   

 آفتـاب بـراي   ي و در پـرده ،جوت بود که هنگام مقاطعه کاري بلبل در رشت زندانی شـد         
  ) 130 ص – 3 ج -همان(» ....که یه بچه شیرخواره هم داشتی و مث این] سلیمان یخ زد

عجیـب حالـت میـستیکی و نـه     کارهـاي رادي  . و باز بچه شیرخواره هم نداشت     
 حـالا   ، اگر قبلاً این مفاهیم چند لایه زیر ظاهر آرام پنهان بود           .کند پیدا می  ريزواتوهاي را 



 

 

 حالا بسیار شفاف و عریـان  ،عرفان رادي. خودنمایی داردعجیب رو به نمایش و تظاهر و      
 دیگر یحیاي مستخدم مطرح نیست .آیدورترین شخصیت نمایشش درمی   فحتی از دهان من   

  .  همچنین دیگر افراد،جهان مثال مطرح است» مستخدم«که 
  

 – صـفحه اسـت      100 ایرانی   ي ارثیه يمثل نمایشنامه :  تانگوي تخم مرغ داغ    -12
 که مـاجرا در تهـران عهـد نـوح اتفـاق      ، این بار ذکر شده است– 1363 سال – ده بازیگر 

 ماجرا همان ماجراست اما با انبـوهی از آیـات یـا    ، غیر از تغییر اسامی  ،در کل . افتاده است 
 روحـانی  ،یم که عمدتاً هم از زبـان موسـی     ت یا مشهورات به زبان عربی روبروی      اصطلاحا

   .شنویممحضردار، پدر خانواده می
ــع المحــسنین ص .....  موســی – 165معــاذاالله ص : موسـی   م  – . 167و انّ االله لَ

ستغفراُاللهِ ربی   : موسی  –. 186ص ... سیدالمرسـلین ذریـه تـو    : ....  موسی– . 177ص ... اَ
ل الـی خـروجِ    .... یا قدُوس :  موسی– 188اعوذ بااللهِ من الشیطانِ الرجیم ص      : موسی   فهَـ

حسین ذوالجناح ] : حسن معدوم[اون گفت ! ..... ذوالجناح: وسی   م - .216من سبیل؟ ص  
 – 3 ج –همـان  (» !بنـز : خوام سوار ذوالجناح بشم بعد پشت کرد و گفـت     منم می . داشت

  )  217ص 
 ،انـد بیـرون  کدام اجرا کمدي است و کدام ماجرا تراژدي؟ خانواده از مسجد آمده         

 امـا بـاز     ،اياي دارنـد و مغـازه     حالا خانه . اند گسترده شده  ،اند زندگی کرده  ،اندتلاش کرده 
بـرم  دوبـاره شـمارو مـی   : موسـی «. پاشـد  ایرانی از هم میيخانواده دارد مثل نمایش ارثیه  

  ) 218 ص – 3 ج –همان (» .مسجد
دیگـه هیچکـی حـق نـداره واسـه مـا       ]: دختر خانواده به مـادرش انـیس    [شکوه  «

برمت یـه جـاي     می.... کنم  هر کاري ازم بیاد می    . خوامدیگه آقا بالا سر نمی    . هني ک بزرگتر



 

 

 ص – 3 ج –همـان  (» .اط داشـته باشـد  شاي که ن   روشن، دلگشا، خونه   يهیه خون . خوبی
221 (  

  
 ماجرا سال   – شش بازیگر    –اي در چهار پرده     ، نمایشنامه  آهسته با گل سرخ    -13

قدیم به نام دوسـت و   ت– 1365 تهران – صفحه 145 – در تهران اتفاق افتاده است   1357
  » .انسان فرامرز طالبی
هـاي بـسیار معتبـر،      تاجر بزرگ چاي و از بـازاري      ) رشتی(آقاي دیلمی   : موضوع

 ،پـسر دوم  . زنش، پسر اولش ساسان که نمایندگی واردات و توزیع چاي را در آلمان دارد             
اسـت و   که پشت کنکوري است اما حالا به امر حسابداري پدرش سروسـامانی داده        ،سینا

اش ساناز که دختـري بـسیار فهمیـده و      در صدد خروج از ایران است و فعلاً با دخترخاله         
 31 از همان آغـاز نمـایش   ، سیامک،و پسر کوچک خانواده. دردکشیده است سرگرم است 

 مهندسـی پذیرفتـه   يعنوان نفر اول رشـته ه  که ب، دیلمیي برادرزاده، جلال 1357شهریور  
کـش و   وي فردي بسیار زحمـت ،شود تا خوابگاه بگیرد   اضافه می به این جمع    است،  شده  

رمضان مستخدم خانه که با وزش اولین نـسیم انقـلاب خانـه را       البته سایه مش  . فقیر است 
  .  بر سراسر نمایش پیداست،ترك کرده است

» .بازار یعنی قلب مملکت و قلب که واسته، هیکل بایـد بـره زیـر خـاك           : دیلمی«
  )248 ص – 3 ج –همان (

داریه کـه هـم      دنباله يدرست مثل ستاره  ] : .... در مورد انقلاب به ساناز    [جلال  « 
اره در سـت  کـه ایـن   ،هـاي خوشـبختی باشـیم   شاید من و شما آدم   ... ترسناکه، هم باشکوه    
  ) 320 ص – 3 ج –همان (» .جوانی ما طلوع کرده

 ـ             [سینا  « الاي شـهر را  دارد جریان به آتش کشیده شـدن یکـی از کافـه تریاهـاي ب
 عین رمضان بود من کفشا شو دیدم     ،گالن بیس تایی اومد تو    یکی بایه :] ..... کندتعریف می 



 

 

 بوي الکل و بنزین پیچیده بود و من سرفه کـردم کـه اول        ،و ریخت ! و اون نعره زد بیرون    
 ـ   انگل: کبریت کشید و عربده زد     » ...ان گـر گرفـت   یش خ ـها، بیرون و کبریتو انداخت و پ

  ) 354  ص - 3 ج – همان(
شود کـه آن     در تصویري شهید می    ،شد معمار می  ستبای دانشجویی که می   ،جلال

  . دیده بودیم» منجی در صبح غمناك«تصویر را قبلاٌ در نمایشنامۀ 
  

 با نه –اي در شش دفتر با شش روایت     نمایشنامه   شب روي سنگفرش خیس،    -14
 از یکـشنبه دوازدهـم      ، مـاجرا  – 1370تان   تا تابـس   1367 تابستان   – صفحه   175 –بازیگر  
 این نمایـشنامه شـاخه گـل اسـت         –. شود ساعت نه صبح در تهران آغاز می       1363آذرماه  

  بزرگ ] عنقایی، زنش[براي حمیده 
اسـتاد  . اي فرهنگی و فرهیختـه اسـت      نمایشنامه پیرامون زندگی خانواده   : موضوع

 پـیش از موعـد   ،ل انقـلاب انات اوای، که در جری  مجلسی، پدر خانواده، محقق و پژوهشگر     
بسیار باهوش که پیـانو را    است  دخترش نوشین بیست ساله، نابینا شده       . شودبازنشسته می 

 آگاهانـه  ، دکتراي ادبیاتيآرمین دبیر شاغل، دانشجوي دوره. دنوازبسامان و به هنجار می    
 ،روز خور است   که نان به نرخ      ،عاشق مجلسی است ولی از دکتر مژدهی استاد راهنمایش        

دکتـر  .  مهندسی اسـت   يمتین بیوه ، زنی    مجلسی ي خواهر سی ساله   ،رخساره. متنفر است 
  . رعن و اعلیحضرتیفملکشاهی از ساکنین آپارتمان از پزشکان مت

 شب یلدا اسـت،     ، تا جواب نهایی آزمایشش را بگیرد      ،شبی که مجلس رفته است    
چی خریدي  «: پرسد می ،خریده است آرمین برایش هدیه    . شب دوشیزه، شب تولد نوشین    

نوشـین  » ! هـالی يبـرایم هـالی آوردي ؟ سـتاره   ! دونم چی خریدي هـالی  می! آقاي آرمین 
 همیـشه از    ، مهندسی که در تصادفی مـرده اسـت        يرخساره بیوه . کندامشب خودکشی می  

همـین  . گفـت  ولی دکتر دریده و وقیح خواهشش را می        ،شددیدن ملکشاهی چندشش می   



 

 

رود تـا درخواسـت وام کنـد و بیـزار و نفـور،بی               فرط احتیاج به آپارتمانش مـی      امشب از 
مجلسی هم که جـواب     . روداندازد و به اتاقش می     چک را روي میز می     ،نگاهی، بی حرفی  
ات داري؟  آقاي مجلسی دیگر چه احتیاجی به حنجـره       : .... مجلسی«: گیردآزمایشش را می  

جا آن.  بسته بایست و نگاه کن     يته، زیر این پنجره    آشناي مه گرف   يتوي این کوچه  ! نترس
شـوي، آرام، سـالم،   دارند و تو آرام مـی    ات را برمی  در بخش جراحی دارند تارهاي صوتی     

  ) 565 ص – 3 ج –همان (» !.....خوب
: ] براي تبریک تولد نوشین و خداحافظی آمده است، عازم سـوئد اسـت            [آرمین  

اي عجیـب، رازگونـه، و نفـوذ    تصد صـفحه دربـاره کلمـه       هش ممن کتابی نوشتم به نظر    ... 
مـا کـی   ..... خوب چیست؟ بد کیست؟    .... ید عدالت چیست؟    یبه من بگو  ! عدالت: ناپذیر

  هستیم؟ موضوع چیست؟ 
  ) 563 ص – 3 ج –همان ( ».عدالت، جستجوي خداوند است: مجلسی
، »تابـاخ « و   »خفـن «اي در کارهاي حضرت رادي از نوع        هاي محاوره تلفظ: تذکار

  . هاي زبانشناسی استنیست بل یکی از مقوله... و » زاخ«
برفـوش،  / فلاسک، فلاکـس   : دلیل سهولت تلفظ  ه  ها ب جایی واج ه قلب یا جاب   -1

ت، بفرست/ بفروش حرضت عباسی، حضرت عباسی / برفس  
  هایی هم مخرج تبدیل یک یا چند واج به واج یا واج-2

  .ي مشدد تبدیل شده است » چ« به »ش«و » ت«مچکرم، متشکرم ؛ 
گـر  / قیـل، قیـر  / پاشـد  پاشه؛ مـی پاچه، می می/ لامسب، لامذهب   / مچد، مسجد   

  / تلنگل، تلنگر/ شلوال ، شلوار / گیل، گل گیر 
 حذف واج بدون جایگزینی تا جایی که به دلالت و اشـارت و ارجـاع کلمـه                   -3

  :خللی وارد نشود



 

 

ب، صبح   /  مثل مث،/ نیس، نیست /  بیس، بیست    هسی، / صب کن، صبر کن   / ص
  )/ علیکم(سام علیک، سلام علیک / هستی

  : هاي وارداتی که معروف این فرهنگ و زبان نیستند تلفظ نادرست کلمه-4
م، بمب / علی گارسوم، آلاگارسون  د، آلامد/ بآکوارین، آکواریم / علی م  

هاي دیگري مثـل بـاغ   نمایشنامههایی که دیدیم رادي غیر از نمایشنامه: تذکار دوم 
هـاي  شب نماي ما، پایین گذر سقاخانه، ملودي شهر بارانی، خانمچه و مهتابی و فیلمنامـه        

ه نـام   داستانی بيهاي شکلاتی و کاکتوس و یک مجموعه شب بخیر جناب کنت و آهنگ     
  .  دارداشجاده هم در کارنامه
ند نسل نمایـشنامه نـویس بعـد        بخواهند، یا نخواهند، بگویند یا نگوی     : تذکار سوم 

انـد و خـوانش کارهـاي    رادي مستقیم یا غیرمستقیم از این آبشخور حداقل جامی نوشـیده   
نسیم خاکسار، محسن یلفانی، میثاق امیر فجر، داود میربـاقري، رحمانیـان، پـري صـابري،      

. ... مینو فرشچی، چیستا یثربی، استاد محمد، یعقوبی، رحیم موسوي، اسـماعیل همتـی و               
  . ریشه و نیلوفري خواهد بودبی» السابقون«بدون شناخت کارهاي ...  و

را در » هـا از پشت شیشه  « که   ،بحثم را با چند جمله از استاد رکن الدین خسروي         
  . کنم براي اولین بار روي صحنه برد تمام می1347سال 

هـاي اطلـسی کـه دوسـت دارد، بـه اسـتحکام             آثار رادي بـه لطافـت گـل، گـل         «
به ژرفاي دریـایی آرام و بـه   . ماند، و به گرد باد و توفان  اران، به باران نرم بهاري می     کوهس

آثار رادي چـون خـود   ! جدالی به عظمت رودي خروشان، شعري جاري بر صحن نمایش        
اقیانوسی عمیق و آرام، زیبـا، بـا عظمـت و در            . انسانی متضاد، انسانی حقیقی   : رادي است 

ام و خـواهم داشـت، سـرفراز    مواره یادت را با خـود داشـته  ه... ژرفاي آن صلابت توفان    
  ! هاي همیشه سبز زادگاهتباشی، اي آبی دریاي آرام و توفانی و اي  جنگل



 

 

جنگل هـستی تـو، اي   : به راستی که تو، اي همیشه دوست گرامی و هنرمند نامی        
  » !انسان

  رکن الدین خسروي؛ کارگردان، لندن


